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چكيده
ــت؛ به همين دليل،  ــان يكى از مهم ترين نيازهاى آدمى، نياز به رزق و روزى اس بى گم
ــانى را عهده دار شده و در قرآن كريم  ــت، روزى رس ــبحان، كه به همه چيز آگاه اس خداى س
ــى نزديكان و ديگر  ــوى ديگر، درنگ در زندگ ــت؛ از س ــن روزى ها را وعده داده اس تضمي
ــه اى نابرابرى در ميزان بهره مندى از روزى  ــكار م، كه گون هم نوعان مان، اين حقيقت را آش
ميان آن ها وجود دارد؛ مسأله اى كه ناشناخته ماندنِ فلسفه وجودى آن، ترديدها و شبهه هايى 
ــبب  ــى ايجاد كرده و لرزش پايه هاى ايمان به عدل الهى را در اين گروه س ــن برخ را در ذه
ــتار، افزون بر بيان مفهوم رزق و ارائه تفسير صحيح از آموزة وعده  ــده است. در اين نوش ش
تكفّل روزى ها، فلسفه گونه گونى روزى ها و سازگارى اين مقوله با عدالت الهى بررسى شده 
و سرانجام، حكمت عدم افاضه روزىِ مبسوط بر همگان از جانب خداوند واكاوى شده است.
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طرح مسأله
ــتين  ــان» به  ميان مى آيد، بى درنگ «نيازمندى هاى او» از نخس ــخن از «انس هرگاه س
ــمارى از اهمّيت  ــترة نيازهاى بشرى، ش ــت كه از ذهن مى گذرد. در ميان گس ــائلى اس مس
ــرط لازم (نه كافى) ادامه يافتن حيات و تضمين  ــت و برآورده شدن شان، ش ويژه برخوردار اس
دنباله دارى زندگى تلقّى مى شود. پوشيده نيست كه نياز آدمى به «رزق و روزى» از بارزترين 
نيازهاى ويژه و نخستين او به  شمار مى آيد كه برطرف  نشدن آن مى تواند قرار گرفتن انسان 
در سراشيبى نابودى و نيستى را رقم بزند؛ چه، بقاى آدمى منوط به بهره مندى وى از روزى 
است و فراهم نشدن آن براى وى با حكمت متعالية پروردگار منافات دارد. از اين رو، بر خداوند 
ــبحان كه آفرينندة بشر است، شايسته نيست انسان را بيافريند امّا نيازها و احتياج هايش را  س
ــباب بقا و ادامة حياتش را فراهم آورد او را به حال خود رها  در نظر نگيرد و بدون آن كه اس
كند! به بيان بهتر، آگاهى خداوند از همة نيازهاى بشر، به  ويژه نياز وى به «روزى»، اقتضاى 
مقام ربوبىِ پروردگار است. از اين رو در قرآن كريم، تضمين و تكفّل روزى ها وعده شده است. 
از سوى ديگر، با نگرشى سطحى در محيط پيرامون مان، به  روشنى درمى يابيم كه بهره مندى 
ــه برخى مردمان از «روزى اندك» و  ــت؛ بدين معنا ك افراد از اين نيازِ همه گير «برابر» نيس
ــتند. آن گاه كه مسألة گونه گونى  ــترده» برخوردار هس در مقابل، گروهى ديگر از «روزىِ گس
ــترِ نيم نگاهى به واقعيت هاى تحقق  يافته در زندگى بشرى نمود مى يابد، اين  روزى ها از بس
ــش به ذهن مى آيد كه با در نظر گرفتن وعدة پروردگار در قرآن كريم مبنى بر تضمين  پرس
روزى ها، اساساً حكمت اين تفاوت ها چه مى تواند باشد و آيا به  راستى اين تفاوت ها با عدالت 
ــخ گويى به اين پرسش ها،  ــت؟! اين پژوهش در پى آن است كه ضمن پاس ــازگار اس الهى س

فلسفة عدم بهره مندى همگان از روزىِ سرشار را نيز واكاوى كند.

1. بررسي مفهوم «رزق»
آرا و نظريات عالمان لغت در مورد مفهوم «رزق» نشان مي دهد كه اين واژه از نگاه آنان 
به معناهاى گوناگوني چون: «آنچه از آن سود مى برند»، «عطا و بخشش»، «غذا و معاش»، 
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«نبوّت و علم» و امثال آن تعبير شده است.
ــوى صاحب نظران، مى توان معناى «رزق» را اين گونه  ــده از س با توجّه به معانى ارائه ش
ــمان فرود آمده و موجود زنده براي بقا و  ــت كه از آس ــي اس بيان كرد: «رزق» عطا و بخشش

ادامة حيات خود، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از آن بهره مند مي شود.
ــردم واژة «رزق» را  ــات را دربرنمي گيرد و اگر م ــت كه اين تعريف، تنها مادّي ــي اس بديه
ــت؛ زيرا كاربرد اين  منحصر به امور مادّي و بخصوص «خوراكي ها» بدانند، از باب تغليب اس
واژه در امور مادّي و خوردني ها ملموس تر است. به علاوه، آن گونه كه از تعريف جامع يادشده 
دربارة «رزق» برداشت مى شود، اين واژه را به هر معنا تعبير كنيم، شرطِ «انتفاع و بهره مندى» 
ــت، مادامى كه  ــوّت خود باقى خواهد ماند. پرواضح اس ــدون، بى تا: 381) از آن به ق ــن خل (اب

بهره مندى از روزى ميسّر و ممكن نباشد، به  كارگيرى تعبير «رزق» ناصواب خواهد بود.
ــعت و تنگي رزق» و «كثرت مال» دو مقولة  پس مي توان چنين نتيجه گرفت كه: «وس

جدا از هم هستند و نبايد آن ها را يكي قلمداد كرد.

2. تفاوت روزى ها
ــك پس از فهم دقيق مفهوم رزق، اين حقيقت بروز مى كند كه بهره مندى همگان از  اين

روزى برابر نيست؛ از اين رو، گاهِ آن است كه فلسفة وجودى اين گونه گونى بررسى شود. 

 2. 1. تفاوت روزي ها، عامل بقاي آفرينش
ــألة  ــت كه مس ــي كه دربارة «تفاوت روزي ها» مى توان بيان كرد اين اس ــه دلايل از جمل
ــد؛ به بيان  ــبب خواهد ش ــا، در حقيقت «بقا و دوام نظام آفرينش» را س ــىِ روزي ه گونه گون
ــان و يك اندازه» برخوردار كند، آنگاه نه  بهتر، اگر چنانچه خداوند همگان را از روزي «همس
ــتمند» و نه  ــر «ارباب» معنا دارد و نه «برده»، نه «رئيس» و نه «مرؤوس»، و نه «مس ديگ
ــت در چنين نظامي كه همة افرادش به  ــوكانى، 1420، ج4: 663). بديهى اس «متموّل» (ش
ــرى، 1407، ج4:  ــاد، زوال و تباهي (زمخش لحاظ بهره مندى از روزى با هم برابرند، جز فس

248) باقي نمى ماند.
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ــاس، مى توان دريافت كه خداوند «مدبرّانه و حكيمانه» روزى ها را نابرابر قرار  بر اين اس
ــد و از اين طريق گروهى  داد تا برخي از مردمان را توانمند و برخي ديگر را ناتوان كرده باش

را در تسخير گروه ديگر درآورد.
به ديگر سخن، اگر بنا باشد در جامعه اى همگان از روزى هم اندازه بهره مند شوند، ديگر 
ــت  ــرفت، ترقى و تعالى باقى نمى ماند و اين مفاهيم معناى خود را از دس انگيزه اى براى پيش
خواهند داد؛ در چنين وضعيتى، ناكارآمدى عناصرى چون تلاش و كسب و كار (جمالى زاده، 
ــود كه با نهادينه  ــا به باورى فراگير تبديل مى ش ــش روزى ه ــش و كاه 1389: 56) در افزاي
ــو، و افزون شدنِ اين اعتقاد كه انسان در دست يابى به روزى خود و  ــدن اين باور از يك س ش
ــت، از  ــتره منتفى اس دگرگونىِ ميزان آن هيچ دخالتى ندارد و هرگونه تأثير آدمى در اين گس
ــومِ «ركود و خمود» بر جامعه سايه مى افكند. بديهى است كه  ــو، رفته رفته پديدة ش ديگر س

چنين جامعه اى با شتاب راه سقوط و فروپاشى را مى پيمايد.
ــود، آن است  ــت مى ش ــانى روزى ها برداش نكتة ديگرى كه از مقولة گونه گونى و ناهمس
ــاى نظام آفرينش،  ــه يكديگر علاوه بر حفظ دوام و بق ــانى ب ــه نيازمندى افراد جامعه انس ك
بى نيازى «خداوند» را نيز آشكار مى كند و يگانگى و وحدانيتش (بحرانى، 1416، ج4: 857) 
ــخن، اين گونه به نظر مى رسد كه مفهوم بى نيازى از جمله  ــاند؛ به ديگر س را به اثبات مى رس
مفاهيمى است كه از بستر به  فعليت  رسيدن مفهوم مخالفش معنا خواهد يافت. در جامعه اى 
كه «نيازمندى» در آن مفهومى غريب به  شمار آيد، ارزش و مزيّت «بى نيازى» درك نخواهد 
شد؛ از اين رو خداى سبحان، از راه نيازمند كردن نوع بشر، فضيلت بى نيازى را تنها در وجود 

خود منحصر كرد و اين ويژگى در راستاى اثبات يگانگى اش كارآمد است.

 2. 2. تفاوت روزي ها، بستر تجليّ آزمون الهي
ــت كه در بسيارى از آيات بر  ــامد در قرآن كريم اس آزمون الهى، از جمله مقوله هاى پر بس
جزميت وقوع آن تأكيد شده است. بديهى است، هرگاه سخن از آزمون به  ميان مى آيد، ابزارها 
ــرايطى نيز براى برگذارى آن ذهن را مشغول مى كند كه از جمله بايسته ها در تحقّق و به  و ش
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 فعليت رسيدن آزمون، وجود ظرف و مجرايى است كه آزمون از بستر آن بروز مى كند. چنين به  
نظر مى رسد كه مقولة تفاوت روزى ها، از آن رو كه شموليت دارد، يكى از مهم ترين «بسترهاى 

وقوع» است (سيوطى، 1404، ج4: 124؛ و طبرسى، 1413، ج2: 224-223).
ــت، اگرچه گونه گونى روزى ها محلّ ابتلا است و هر دو گروهِ توانگر و نيازمند،  گفتنى اس
ــوند، امّا آزمون هريك از گروه هاى يادشده متفاوت از يكديگر  ــطة آن سنجيده مى ش به  واس
ــش و دهش  ــتر بخش ــود؛ بدين معنا كه توانگران از بس ــان خواهد ب ــور احوال ش ــه فراخ و ب
ــتگيرى از آنان آزمايش مى شوند و محلّ  ــرى، 1407، ج2: 620) به نيازمندان و دس (زمخش
ــكرى و  ــوى، بى تا، ج7: 38) و پرهيز از ناش ــتمندان، صبر و بردبارى (حقى بروس ابتلاى مس

ناسپاسى به درگاه الهى تلقى مى شود. 
ــود كه  ــد، آزمون هاى الهى جملگى بدان دليل انجام مى ش ــه همان گونه كه گفته ش البت
ــير عبوديت پروردگار و  ــبت به جايگاه خود در مس ــان» به حقيقت خويش پى برَد و نس «انس
فرمان بردارى از ذات احديت شناخت پيدا كند؛ وگرنه خداوند به همة احوال انسان، چه پيش 
ــچ چيزى بر خداوند  ــراف كامل دارد و در جهان آفرينش هي ــه پس از آن، اش ــون و چ از آزم

پوشيده و مبهم نيست (بحرانى، 1412، ج1: 462).
ــعت روزى ها، آزمايش  ــد كه از جمله رازهاى تنگى و وس البته بايد اين نكته را يادآور ش
هر دو گروه توانگر و نيازمند است. امّا غافلان و ناآگاهان، گشايش روزى را نشانة رجحان و 
برترى برخورداران از آن تلقى مى كنند (فضل االله، 1419، ج19: 56) و روزى اندك را نشانة 
حقارت و خوارى كم بهره گان برمى شمارند (طريحى، 1375، ج3: 448). بر اين اساس، قرآن 
ــده از زبان اين دسته، بلافاصله اين  چنين تفكّرى را با استفاده از  كريم ضمن بيان باور يادش

لفظ «كَلاّ» (فجر/15-17) مردود اعلام مي كند. 
ــداى از مقولة فضايل  ــة گونه گونى روزى ها ج ــوان نتيجه گرفت كه مقول ــن مى ت بنايراي

انسانى است.

 2. 3. مصلحت آفريدگان، عامل تفاوت روزي ها
ــت كه  ــألة گونه گونى روزى ها بيان كرد اين اس از ديگر دلايلى كه مى توان در مورد مس
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خداوند بر پاية مصلحت بندگان، روزى آنان را گوناگون مقدّر فرموده است.
ــت. آنچه در  ــكل گرفته اس هر پديده اي در اين عالم، بر پاية نظامي دقيق و حكيمانه ش
انديشة اسلامي به عنوان مبنا و اصل مورد پذيرش واقع شده و در مورد آن اجماع شده است، 
ــألة «حكمتِ پروردگار» (دانش، 1389: 84) است كه منشأ ظهور هر حركت و خاستگاهِ  مس
آفرينش هر آفريده اي تلقى مى شود؛ بدين معنا كه خداوند از انجام فعل بيهوده «مبرّا» است؛ 
لذا هر شيء از اشياى اين عالم با «هدفي الهي» ايجاد شده و بر اين اساس، «مشيّت و ارادة» 

(شيرازى، 1383، ج4: 230) پروردگار بر پاية تدبير حكيمانه اش جارى و سارى مى شود.
ــه علاوه، «مقام ربوبى» (فخر رازى، 1420، ج20: 330) خداوند اين  گونه اقتضا مى كند  ب
ــش همواره بر پاية «مصلحتى» (ابن كثير، 1419، ج5: 66) جريان يابد؛ از اين رو،  كه حكمت
ــترة حكمت الهى و  ــاير امور عالم، در گس مى توان چنين گفت كه تفاوت روزى ها همچون س
ــبحان پديد مى آيد و با توجّه به اين  كه، در هر حكمت پروردگار  ــراف كامل خداوند س با اش
ــه يكى از دلايل  ــوان چنين نتيجه گرفت ك ــت، مى ت ــنجى حضرتش نهفته اس مصلحت  س
ــت كه بر پاية «صلاح بنده» (خطيب بغدادى، بى تا،  گونه گونى روزى ها حكمت آفريدگار اس

ج6: 14-15، ح3044؛ و طبرسى، 1412، ج9: 40) جارى مى شود.
ــود كه «مؤثرّ اصلى»  ــد، صحّت اين ادّعا ثابت مى ش از مجموع آنچه تا به اينجا بيان ش
ــت. از  ــع آن، تفاوت روزى ها، حكمت آفريننده و مصلحت بنده اس ــة تقدير و به تب در عرص
ــن رو و با توجّه به اين كه مقام خداوندى آگاهى به «احوال» (طباطبايى، 1389، ج13: 88)  اي
ــان، «مصلحت» او را در  ــد، در افاضة روزى به هر يك از ايش ــة بندگان را اقتضا مى كن هم
نظر مى گيرد؛ آنگاه، چنانچه خير و صلاح انسان در بهره مندى از روزى گشاده باشد، خداوند 
ــايش روزى، به مصلحت وى نباشد و فساد و  ــعت رزق را نصيبش مى كند و چنانچه گش وس
ــود، سهمش در برخوردارى از روزى اندك مقرّر مى شود. بر اين اساس،  ــبب ش تباهى او را س
عدم برخوردارى آدمى از وفور نعمت و روزى فراخ، اشكال و ضعفى را متوجّه خداوند نمى كند.

با اثبات اين مبنا در بهره مندى آدمى از روزى، مى توان اين گونه نتيجه گيرى كرد، كه:
اولاً، بر همگان لازم است كه  نسبت به آنچه از روزى براى شان مقدّر شده، خشنود باشند 



131

حكمت گونه گونىِ روزي ها از ديدگاه قرآن

ــوند؛ بديهى است كه اين گونه اعتقاد راسخ و  ــليم قضاى الهى (مطهّرى، 1371: 97) ش و تس
قطعى به حكمت و تدبير الهي، كه نتيجه اش «توكل و اعتماد» (نيشابورى، 1406: 460) به 

خداست، ترس از فقر و بي چيزي را از ميان مي برد. 
ــه خداوند بر پاية حكمت  ــود كه آنچ ــت باور كردن اين حقيقت نهادينه ش ثانياً، مى بايس
ــت، قطعى است و تغيير و دگرگونى در آن  ــنجش براى هر كس مقرّر فرموده اس مصلحت  س
ــت؛ هرچند وى همة «عناصر آفرينش» (ابن حميد، 1408: 214، ح636) را  راه نخواهد داش

در جهت زيادت يا نقصان آن به كار گيرد.

3. تفاوت روزي ها، اثبات عدالت الهي يا نفي آن
ــه: «چنانچه  ــت ك ــن در مقولة گونه گونى روزى ها اين اس ــش هاى بنيادي ــه پرس از جمل
گونه گونى روزى ها با اشِراف خداوند و از جانب او ظهور و بروز مى كند، آيا تفاوت شگفت آورِ 

روزي ها با عدل و دادِ الهى سازگار است؟
ــد در قرآن كريم، تضمين و تكفّل روزى ها را  ــش از آنجا پديد مى آيد كه خداون اين پرس

وعده داده و فرموده است: 
«وَ مَا مِن دابXةٍ في الارضِ إلاX عَلَي االلهِ رِزقهُا وَ يعَلمَُ مُستَقرXها وَ مُستَودَعَها كُل� في 
ــت، مگر آن  كه خداوند  كتَِابٍ مُبينٍ» (هود/6)؛ «هيچ جنبنده اى در زمين نيس

آرامگاه و وديعت جايش را مى داند و همه چيز در كتاب مبين ثبت است».
ــدى، 1405، ج 1-2: 86) را به ذهن  ــه اين وعدة پروردگار، گونه اى «وجوب» (آم اگرچ
متبادر مى كند، امّا از آنجا كه «مجازات» (غزالى، 1421: 197-198) خداوند و نفوذ هر گونه 
ــردن خداوند نيز محال  ــت، تصوّر امر واجب بر گ ــان) در وجودش ممكن نيس ــان» (هم «زي
است؛ به عبارت ديگر، مقولة وجوب در مورد موجودى قابل تصوّر است كه چنانچه  از وجوب 
«عدول» كرد، متضرّر شود و امكان مجازات وى وجود داشته باشد؛ در حالى كه وجود خداوند 
ــود كه روزى رسانى  ــت؛ از اين رو، ثابت مى ش ــختى مجازات مبرّاس از زيان و گرفتارى در س
ــت نه امر واجبى بر گردن او و آن گونه كه از معناى تفضّل برمى آيد،  «تفضّل» خداوندى اس
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ــت و محال نيست؛1 چه تفضّل كننده به  گونه گونى و نابرابرى در مقولة تفضّل قابل تصوّر اس
دلخواه خود سهم دسته اى را افزون و در مقابل، سهم گروهى را اندك مقرّر مى كند.

با وجود اثبات روزى  رسانى تفضّلى (نه وجوبى) از سوى خداوند، آن گونه كه پيشتر ثابت 
ــت؛ از اين رو، آنچه انجام مى دهد بر پاية حكمت  ــد، انجام فعل عبث از خداوند محال اس ش
ــود و چه به چنين معرفتى دست نيابند  ــت؛ چه فهم اين حكمت ها براى بندگان حاصل ش اس

(احمدى، 1389: 25).
ــة مصلحت و منفعت آدمى  ــد كه حكمت پروردگار بر پاي ــه در بخش پيش  گفته ش اگرچ
ــخنى به  ــد، امّا در مورد اين مطلب كه كدام عنصر صلاح او را رقم مى زند، س ــان مى ياب جري
ــان مى دهد كه «استعداد و ظرفيت»  ــده در اين  زمينه نش ــى آراى ارائه ش  ميان نيامد. بررس

(مكارم شيرازى، 1377، ج11: 312) انسان عامل تعيين  كنندة مصلحت وى است.
ــت، اين نتيجه حاصل  ــتعداد افراد گوناگون اس از اين رو و با توجّه به اين كه ظرفيت و اس
ــت الهى بر پاية  ــاوت دارد و از آنجا كه حركت حكم ــا هم تف ــه مصلحت آنان ب ــود ك مى ش
مصلحت بشر است، مشيّت و خواست خداوند براى هر يك از افراد بشر مختصّ خود اوست. 
ــاس است كه روزىِ هر كدام با ديگرى تفاوت دارد و برابر نيست. بدين سان، ثابت  بر اين اس
ــود كه گونه گونى روزى ها نه  تنها با عدالت الهى منافاتى ندارد، بلكه از آن جا كه بنا بر  مى ش

«مصلحت» آنان افاضه مى شود نيز تأييدكنندة آن است.

4. عدم بهره مندى همگان از روزى گشاده، چرا؟!
از آموزه هاى قرآن كريم (حجر/21) چنين برداشت مى شود كه گنجينه هاي نعمت الهي به 
حدّي فراوان است كه مي تواند روزي را در قالبى «مبسوط و گسترده» بر تك تك افراد جاري 
ــش به ذهن مي آيد كه چرا خداوند «روزي سرشار» خود را براى انسان ها  كند. اكنون اين پرس
نمي گشايد؟! چرا آدميان را از بسط بي حدّ و حصر روزي محروم مي دارد؟! آيا اين مسأله، رذيلة 

«بخُل» را در خداوند ثابت مي كند يا در اين مقوله نيز حكمت و مصلحتى نهفته است؟!
1. ر.ك. فراهيدي؛ افريقي مصري؛ ابن فارس؛ زبيدي؛ مصطفوي و ... ذيل مادة «ف.ض.ل».
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ــد كه هر آنچه در نظام آفرينش حادث مى شود بر پاية حكمت و مصلحت  ــتر ثابت ش پيش
ــوى ديگر، مقولة تفاوت روزى ها نيز از اين قاعده بيرون نيست. با توجّه به  ــت و از س الهى اس
اين دو مقدمه مى توان دريافت كه عدم بارش سيل  آساى روزى از آسمان، به  رغم بى انتها بودن 

و پايان  ناپذيرى گنجينة فضل و رحمت پروردگار، بى سبب نيست و حكمت و مصلحتى دارد.
در بيان حكمت و مصلحت امتناع خداوند سبحان از افاضة روزى سرشار بر آدمى، مى توان 
از كتاب الهى كمك گرفت. خداوند در قرآن كريم آشكارا اين پرسش را پاسخ گفته و مي فرمايد:

ــاءُ إنXِهُ  ا يشَ Xلُ بقَِدَرٍ م زقَ لعِِبَادِهِ كََغَوا فى الارَضِ وَ لكَِن ينُزِّ ــرِّ ــط االلهُ ال  «وَ لوَ بسَ
ــعه مي داد، در  بعِِبَادِهِ خَبيٌِر بصَِيٌر»؛ «و اگر خداوند عطايش را بر بندگانش توس
ــتم مي كردند. امّا او آنچه را بخواهد به اندازه اي معيّن نازل مي كند.  زمين س

همانا او به بندگانش آگاه و بيناست» (شورى/27).
ــش ها و  ــا عنايت به وجود كش ــوان دريافت كه ب ــنى مى  ت ــريفه، به  روش ــن آية ش از اي
ــترده و  ــت آدمى، جريان  يافتن روزى گس ــاى زياده  طلبانه و برترى  جويانه در سرش گرايش ه
ــه در نهاد او همچون  ــان، رذايل اخلاقى نهفت ــدن وفور نعمت و رحمت و بركت بر انس باري
ــى،  ــت درمى آورد (فخر رازى، 1420، ج27: 599؛ و قرش ــر و خودبزرگ  بينى را به حرك تكبّ
ــاط ستمگرى و نافرمانى را مى گستراند (قمى، 1387، ج2: 276)؛  1372، ج3: 85-86) و بس
بديهى است كه در چنين وضعيتى، كمال مطلق پروردگار مخدوش مى شود و ديگر نمى توان 
ــت كه  ــت! به بيان بهتر، بر خداوند قبيح اس ــكال منزّه و برى دانس وجودش را از ضعف و اش
ــوى ديگر، بساط نافرمانى را  ــو به فرمان بردارى از خود امر كند و از س ــان ها را از يك  س انس
ميان آنان بگستراند! از اين رو، خداوند از سر حكمت و مصلحت  سنجى خويش، از بروز چنين 
ــگيرى مى كند و به  سبب آگاهى كامل به احوال بندگان، با  اختلال و در هم ريختگى اى پيش

درايتى حكيمانه روزى هر يك از آنان را متناسب با خودشان تقدير مى فرمايد. 

نتيجه
از بررسى مسألة تفاوت روزى ها چنين برداشت مى شود كه فلسفة پيدايش اين تفاوت ها، 



134

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 9 

ــنجىِ  ــتمند و توانگر، و حكمت و مصلحت  س ــكر مس حفظ نظام آفرينش، آزمودن صبر و ش
ــان  ــت. امّا از آنجا كه روزي ـ في حدّ ذاته ـ بر پاية تفضّل پروردگار به انس خداوند حكيم اس
عطا مي شود، كسي بر گردن خداوند حقّي ندارد و اجازة اعتراض ندارد. از سوى ديگر، حكمت 
پروردگار بر پاية صلاح بنده جريان دارد و عامل تعيين كننده در مصلحت و منفعت آدمى نيز 
استعداد و ظرفيت خود وى است. از اين رو، تفاوت روزي ها نه  تنها منافي عدالت الهي نيست، 
ــود؛ چه عدالت الهى اين گونه اقتضا مى كند كه هر  بلكه مؤيّد و تقويت  كنندة آن قلمداد مى ش
كس را برابر صلاحش روزى دهد؛ ضمن اين كه بر خداوند قبيح است كه همگان را از روزى 
ــان ها را در برخوردارى  ــو تفاوت ظرفيت انس ــاده بهره مند كند. در اين  صورت، از يك  س گش
ــود و از سوى ديگر، بهره مندى  ــبب عدالتش مخدوش مى ش از روزى لحاظ نكرده، بدين س
همگان از روزى گشاده آنان را فاسد مى كند و به طغيان و نافرمانى مى كشاند كه اين امر با 

فلسفة آفرينش انسان كه بندگى و عبوديت است، منافات دارد.



135

حكمت گونه گونىِ روزي ها از ديدگاه قرآن

كتابنامه
- قرآن كريم.

- نهج البلاغه، ترجمه محمّد دشتى.
- ابن حميد، ابومحمدعبد. (1408). المنتخب من مسند عبد بن حميد، قاهره: مکتبة السنة.

- ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمّد. (بي تا). مقدمة ابن خلدون، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو. (1419). تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلمیة.

ــادات پورطالمي. (1389). «آسيب شناسـي عبـادت از منظر قرآن و حديـث»، فصلنامه  ــدي، فهيمه و منيرالس - احم
دين پژوهي و كتاب شناسي قرآني فدك سبزواران دانشگاه آزاد اسلامى واحد جيرفت، ش1.

- آمدي، علي بن محمد. (1405). الاحِكام في اصول الاحَكام، بيروت: دارالكتب العمیة. 
- بحراني، ابن ميثم. (1412). شرح نهج البلاغه، بيروت: دار احياء التراث العربي.

- بحراني، سيدهاشم. (1416). البرهان في تفسير القرآن، تهران: بنياد بعثت.
ــي قرآنى فدك  ــين. (1389). «جايگاه كار در زندگي انسـان»، فصلنامه دين پژوهي و كتاب شناس - جمالي زاده، حس

سبزواران دانشگاه آزاد اسلامى واحد جيرفت، ش1.
- حقي بروسوي، اسماعيل. (بي تا). روح البيان في تفسير القرآن، بيروت: دارالفكر. 

- خطيب بغدادي، احمد بن علي. (بى تا). تاريخ بغداد أو مدینة السّلام، بيروت: دارالكتب العلميه.
ــنامه فلسفه دين  - دانش، جواد. (1389). «تأثير فضايل و رذايل اخلاقي در معرفت الهي از ديدگاه ملاصدرا»، پژوهش

(نامه حكمت)، ش 15.
- زمخشري، محمود بن عمر. (1407). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، بيروت: 

دارالكتاب العربي.
- سيوطي، جلال الدين. (1404). الدر المنثور في التفسير بالمأثور، قم: كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي.

- شوكاني، محمّدبن علي. (1420). فتح القدير، بيروت: دارالكتاب العربي.
- شيرازي، صدرالدين. (1383). شرح اصول كافي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- طباطبايي، سيدمحمدحسين. (1389). الميزان في تفسير القرآن، تهران: دارالكتب الاسلامیة.
- طبرسي، احمد بن علي. (1413). الاحتجاج، قم: اسوه.

- طريحي، فخرالدين. (1375). مجمع البحرين و مطلع النيرين، تهران: مرتضوي.
- غزالي، ابوحامد محمّد بن محمّد.(1421). الاقتصاد في الاعتقاد، بيروت: مکتبة الهلال.

- فخر رازي، محمّد بن عمر. (1420). مفاتيح الغيب، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- فضل االله، سيدمحمّدحسين. (1419). تفسير من وحي القرآن، بيروت: دارالملاك.

- فيروزآبادي، محمّد بن يعقوب. (1407). القاموس المحيط، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- قرشي، سيد علي اكبر. (1372). قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الاسلامیة.

- قمي، علي بن ابراهيم. (1387). تفسير القمي، نجف: مکتبة الهدي.
- مطهري، مرتضي. (1371). انسان و سرنوشت، تهران: صدرا.

- مكارم شيرازي، ناصر و همكاران. (1377). تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلامیة.


	Fadak-Farsi-09

